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صلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به 

  احمر دعاوي علیه جمعیت هلال

  2، حسین عبدالحمید1آگاهوحید 

حقوق و ة ت علمی دانشکدأعضو هی . نویسندة مسئول:1

  ی، تهران، ایران.ئعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبا

Email:dragah@atu.ac.ir 

. دانشجوي دکتـري حقـوق خصوصـی دانشـگاه قـم و      2

  مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

  2/12/96پذیرش:  4/7/96دریافت:

  چکیده

در زمـرة   73احمـر از سـال    : جمعیـت هـلال  مقدمه

مطـابق  مؤسسات عمومی غیردولتی قرارگرفت. امري 

ــا  ــا و  «ب ــانون فهرســت نهاده ــومی ق مؤسســات عم

نهادها  این تمامیقرار بود شامل  که ظاهراً» غیردولتی

برخی مؤسسات نظیر سازمان بـورس و اوراق   ،باشد

نهادهـاي   حال، بااین ،ندقانون ذکر نشداین بهادار در 

، مشمول نظـام  این قانونعمومی غیردولتی خارج از 

نهادهـاي عمـومی    چراکـه  .شـوند  میحقوقی نهادها 

ند هسـت  هایی در ساختار حکومـت  زمانساغیردولتی، 

قانون اساسی، نظارت قضـایی بـر آنهـا در     مطابقکه 

بـا ایـن حـال،     .صلاحیت دیوان عدالت اداري اسـت 

قضـایی   ۀ، روی92تا  60گانه دیوان از سال  قوانین سه

رویکردهـاي   ، شوراي نگهبان و دکتـرین  ۀدیوان، روی

ــته  ــاوتی داش ــد متف ــن  و  ان ــوان در ای ــلاحیت دی ص

 مطابق، در حال حاضر. بوده است متناقض خصوص

قانون تشکیلات و آیین  10 مادةقسمت الف بند یک 

تصمیمات و اقدامات «دادرسی دیوان با درج عبارت 

 ،هـا  سـازمان  ،هـا  واحدهاي دولتی اعـم از وزارتخانـه  

سـازمان   ،هـا  شهرداري ،هاي دولتی شرکت ،مؤسسات

تشــکیلات و نهادهــاي انقلابــی و  ،تــأمین اجتمــاعی

 علیـه  دعـاوي رسیدگی به ، »مؤسسات وابسته به آنها

  احمر مورد تردید قرار گرفته است.   هلال

تحلیلی و  -توصیفی ةپژوهش حاضر، به شیو :روش

ت عمومی و شعب أبا بررسی قوانین دیوان، آراي هی

  انجام شد. دیوان

 دست آمد نتیجه به پژوهش ایندر این  :گیري نتیجه

قانون  10 مادة» غایی«و » لفظی«تفسیر  ةشیودو با  که

منتهی  ،اولی منجر به عدم صلاحیت و دومی ،یادشده

تفسیر غـایی بـا فلسـفه     .شود به صلاحیت دیوان می

احمـر و ظرفیـت    هـلال  اساسـنامۀ تعبیه دیوان، قانون 

جمله اصـطلاح نهادهـاي انقلابـی     مذکور از 10 مادة

شعب دیوان، همچنـان  همخوانی دارد و بدین لحاظ، 

احمـر را   صلاحیت رسیدگی بـه دعـوي علیـه هـلال    

 ـ دارند.  جـاري برخـی شـعب دیـوان،      ۀهرچنـد روی

  خلاف این مسئله است.

احمر، دیـوان عـدالت    جمعیت هلال :کلیدي کلمات

ــومی   ــات عم ــلاحیت، مؤسس ــیاداري، ص ، غیردولت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ra
r.

ir
 o

n 
20

25
-0

6-
30

 ]
 

                             1 / 15

http://jorar.ir/article-1-533-en.html


 احمر جمعیت هلالصلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به دعاوي علیه 

112  

 
 

   
   

   
   

   
   

 
ی

لم
 ع

مۀ
نا

صل
ف

- 
ی

ش
وه

پژ
 

 ،
ت

جا
و ن

د 
دا

ام
رة

دو
 

م
ده

رة
ما

ش
 ،

 
3

7
 ، 

ر 
ها

ب
13

97
  

  
  احمر  جمعیت هلال ۀاساسنام

  مقدمه

تـا   1302جمعیت شیرخورشید سرخ ایـران از سـال   

احمــر از پیــروزي انقــلاب  و جمعیــت هــلال 1357

 ۀدر حیط ـو حقـوق بشـر    ملّـی اسلامی تاکنون، نهاد 

در ابعــاد  امــدادونجاتهــاي بشردوســتانه و  فعالیــت

المللی بوده است. سازمانی که بـه دلیـل    داخلی و بین

غرضـی،   بـی چـون   اصـولی ضرورت برخورداري از 

از  بایـد طرفی، خدمات داوطلبانه و بدون تبعـیض   بی

استقلال سازمانی، اداري و مـالی مناسـب برخـوردار    

  .باشد

و  کـرد ماهیت حقوقی جمعیت تغییر  ،پس از انقلاب

 173و  170اصـول   مطـابق متأثر از همین بـازنگري،  

رسیدگی بـه   ۀوظیف ، -زین پس، ق.ا. -قانون اساسی

دیـوان   صـلاحیت ، در دعاوي مـردم علیـه حکومـت   

هـایی   با فـراز و نشـیب   کهعدالت اداري قرار گرفت 

بـا تصـویب   و   92تـا   60همراه شده است. از سـال  

، صلاحیت دیوان در رسیدگی بـه  قانون جدید دیوان

 و هاحمـر رونـدي متنـاقض داشـت     دعوي علیه هـلال 

 .امـر بـا مشـکلاتی همـراه اسـت     اکنون نیـز ایـن    هم

صـورت جـامع و تحلیـل    بـه  با مطالعه باید  که چنان

دیـوان و   ۀگان احمر، قوانین سه قوانین مربوط به هلال

آراي هیأت عمومی آن، صلاحیت یا عدم صـلاحیت  

شعب و هیأت عمومی دیوان درخصـوص جمعیـت   

. امـري کـه تـاکنون در    دهنـد احمر را تشخیص  هلال

در  لـذا  . به آن پرداخته نشده استمطالعات حقوقی 

ــه ایــن مقالــه ســنجی صــلاحیت دیــوان در  امکــان ب

رسیدگی به دعاوي علیه جمعیت در سه بند نظـارت  

قضــایی بــر حکومــت، ماهیــت حقــوقی جمعیــت و 

  .شود حیت دیوان پرداخته میصلا

  نظارت قضایی بر حکومت

نهادي است که از سه عنصر سـرزمین، مـردم    1دولت

ــت     2و حکومــت تشــکیل و بــدین لحــاظ حکوم

اسـت. حکومـت   تر از دولت و بخشی از آن  کوچک

 ــ عمــل  ۀابــزاري اســت کــه بــه اقتــدار دولــت، جام

پوشاند. حکومت، مغز دولت و موقتی، اما دولـت   می

هـا   یک واحد مستمر و حتی دائمی اسـت. حکومـت  

پایـا بیاینـد و    ممکن اسـت درون یـک نظـام دولتـی    

  ]1[.»بروند

به معنی ایسـتادن و   stareلاتین  ۀیشر دولت از ةواژ

بـه معنـی وضـع     status ةواژتـر از   به صورت دقیق

به  مستقر و پابرجا گرفته شده است. این لفظ معمولاً

شود که در وضع خاصی، ثابـت یـا    چیزي اطلاق می

پایدار باشد و مشتقات این کلمـه در زبـان انگلیسـی    

(ثابت) نیز همین معنا  stable(ایستا) یا  staticمانند 

  ]2[ .»رسانند را می

گانـه تشـکیل    قـواي سـه  بیشترین حجم حکومت را 

نـد خـارج از   نتوا دهند و نهادهـاي حکـومتی مـی    می

رغـم تفـاوت حکومـت و     به د.نهم باشگانه  سهقواي 

در  وهــا در داخــل  بــه دلیــل آنکــه دولــت و دولــت

یابند، این دو گاهی به اشتباه بـه   ها تجلی می حکومت

رونـد. مـثلاً وقتـی از مسـئولیت      کـارمی  بـه  همجاي 

به دلیل بستر جهانی باید  ،شود میالمللی صحبت  بین

، اما همـین  گفته شود» المللی دولت مسئولیت بین«از 

 اسـت. » مسئولیت حکومـت « ،مهم در حقوق داخلی

در حقـوق  » مسـئولیت دولـت  «لذا استفاده از عنـوان  

                                                           
1 state 
2 government 
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ارائه  جاي بهطور وقتی  همین ]3[ داخلی اشتباه است.

از تقدیم لوایح دولـت   مقننه قوةمجریه به  قوةلوایح 

. براین اساس، مخاطب مـردم  شود گفته میبه مجلس 

ها  ها و در بعد جهانی، دولت در بعد داخلی، حکومت

  هستند.

  کارکردهاي حکومت

حکومــت در داخــل دولــت، بــر مــردم و ســرزمین،  

فعل حکومت است کـه   ،کند. حکمرانی حکمرانی می

شـود و همـین    از آن به اعمال حاکمیت هم یـاد مـی  

حوزه، موضوع حقوق عمومی است. حکمرانی فقـط  

اي کـه   براي حکومت نیست و در هـر نهـاد و زمینـه   

امـا   مشیت اموري لازم باشـد، وجـود دارد.  اداره و ت

حکمرانی منظور مـا، حکمرانـی حکومـت بـر مـردم      

 ۀسـیک، سـه وظیف ـ  ها به صورت کلا است. حکومت

حراست از مرزها مقابل دشـمنان خـارجی (ارتـش)،    

عــدالت  تــأمینحفــظ امنیــت در داخــل (پلــیس) و 

 ـ     ن ه آ(دادگستري) را دارنـد. بعـدها نیـز کـارکردي ب

هـاي   رفـاه نـام دارد و حـوزه    تـأمین اضافه شـد کـه   

هـاي اجتمـاعی و تـأمین     اي از اشتغال، بیمـه  گسترده

  ]4[ گیرد. مسکن و... را دربر می

ها رسالت خود را  براي تحصیل این اهداف، حکومت

و قضـایی   گـذاري  قانوندر چهار امر سیاسی، اداري، 

کارکردهـاي  بـه عنـوان   کـه از آنهـا   اند  خلاصه کرده

  شود. یاد می حکومت هم

  حکومت معنا و اقسام نظارت بر

ــد      ــاف و نیازمن ــومی مض ــرل، مفه ــا کنت ــارت ی نظ

الیه یـا متعلـق نظـارت، هـر      . مضافاست الیه مضاف

بحـث؛ اقـدامات و    ،ما در اینجااباشد.  تواند  امري می

ومـت اسـت. نظـارت همیشـه امـري      تصمیمات حک

و مستلزم عملی یا انجـام تصـمیمی کـه    است پسینی 

  ]5[ پس از آن، کنترل انجام شود.

 آن ،مندي از ثروت و قـدرت  ها به دلیل بهره حکومت

و سلاح ـ همیشه در معرض   م قدرت همراه با زوره

هـا   انحراف از کارکردهاي اصلی خود و ظلم به ملت

هستند و همین امر، مهار قدرت یا نظـارت بـر آن را   

ضروري ساخته اسـت. کنتـرل قـدرت حکومـت یـا      

هـایی صـورت    همان قدرت عمومی از طریـق روش 

تفکیـک قـوا،    تـرین آنهـا عبارتنـد از    یرد که مهمگ می

و پاسخگویی اعضاي حکومـت  فدرالیسم، نمایندگی 

نیــز قابــل » نظــارت سیاســی و قضــایی«کــه در   ]6[

حکومـت   ند. توضیح اینکه نظـارت بـر  هست تلخیص

یعنی کنتـرل رفتـار و عملکـرد همـه اجـزا و ارکـان       

تواند توسـط رکنـی از حکومـت بـر      حکومت که می

رکنی دیگر یا توسط عنصر مـردم دولـت بـر عنصـر     

به نظـارت حکـومتی   که از آنها باشد حکومت دولت 

ایی در شود و نظارت سیاسی و قض ـ و مردمی یاد می

  نظارت حکومتی هستند. ةدایر

  نظارت قضایی بر حکومت در ایران

نظارت قضایی توسط مرجعی قضایی، براساس اصل 

 )1و بـر سـه مبنـاي عمـده اسـتوار اسـت:        طرفی بی

حاکمیت قانون و امکان دادخـواهی مـردم بـه دلیـل     

و تصـمیمات اجرایـی حکومـت بـا      انطباق اقـدامات 

صـیانت از  ) 3 ؛تفکیـک قـوا   )2 ]7[ ؛موازین حقوقی

   . حقوق شهروندي

در ق.ا. نظارت قضایی بر حکومت بـه طـور عـام در    

قضـاییه و محـاکم    قـوة بـه   1ق.ا. 159و  156اصول 

                                                           
که پشتیبان حقـوق فـردي و   است اي مستقل  قوة قضاییه قوه«ق.ا.  156اصل  1

:  دار وظـایف زیـر اسـت    اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهـده 
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در دعاوي اداري یعنـی   ،دادگستري و به طور خاص

ــاد    ــه دو نه ــه موضــوع آن اداره اســت، ب ــاوي ک دع

» دیوان عدالت اداري«و » سازمان بازرسی کل کشور«

 174واگذار شده است. سازمان بازرسی مطابق اصـل  

سـن  نسبت به ح» قضاییه قوةحق نظارت «ق.ا. براي 

هـاي   جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه

 -پـس دیـوان    زیـن  - عـدالت اداري و دیوان  ،اداري

به منظور رسیدگی «ق.ا.  170و  173مستند به اصول 

به شکایت، تظلمات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه     

دولتـی و احقـاق   هـاي   نامه ن یا واحدها یا آیینامأمور

تشکیل شـدند   ابطال مقررات جملهاز  و» حقوق آنها

، اصول مزبور ،با تصویب قوانین عادي این دو نهاد و

شـد   شخصم مه در مجلس .مورد تاکید قرار گرفت

تقریبـاً نقـش    که سازمان بازرسی در ایـن خصـوص  

یعنـی سـازمان   ، جایگاه دادگاه دارنـد  دادسرا و دیوان

بازرسـی، ادارات را رصـد و تخلفـات را بـه دیـوان،      

تــر، در شــعب و هیــأت  ارجــاع و بــه عبــارت دقیــق

عمومی دیوان، طرح دعـوي و دیـوان هـم رسـیدگی     

در نهایـت توسـط   » عدالت اداري«. لذا تأمین کند می

  گیرد. دیوان صورت می

  احمر ماهیت حقوقی جمعیت هلال

  هاي اجرایی بندي دستگاه دسته

حکومـت یـا نظـام سیاسـی در ایـران،       هـاي  نسازما

هایی که اصل  نام دارند. دستگاه» هاي اجرایی دستگاه«

یـاد  » هـاي اداري  دسـتگاه «ق.ا. از آنها با عنـوان   174

یک قانون برنامه و بودجه  مادة 11کرده و مطابق بند 

                                                                            
حل و فصل ، تعدیات، شکایات، دعاوي الف) رسیدگی و صدور حکم در مورد

ب) احیاي حقوق عامـه و گسـترش    عاوي و رفع خصومات و اخذ تصمیم..؛د

ج) اصـل  ». نظارت بر حسن اجـراي قـوانین...   ج) ؛هاي مشروع عدل و آزادي

  »و شکایات، دادگستري است... لماتمرجع رسمی تظّ:« ق.ا.  159

هـا،   از جمله شامل وزارتخانـه  13511کشور مصوب 

 مـادة ابق مؤسسات و شرکت هاي دولتی بودند و مط

قـــانون مـــدیریت خـــدمات کشـــوري مصـــوب  5

یاد شده، مؤسسـات و   ۀگان ، علاوه بر سه17/8/1386

شـامل اسـت. در    نیـز نهادهاي عمومی غیردولتـی را  

داخل در حکومـت دولـت و    هاي نواقع، تمام سازما

خارج از بخـش مـردمِ دولـت، یکـی از ایـن چهـار       

هـا، مؤسسـات و    هسـتند. وزارتخانـه   مذکورسازمان 

 مادةهاي دولتی در بندهاي (ت)، (ث) و (ج)  شرکت

مواد  1345،2، مصوب »استخدام کشوري«یک قوانین 

و  1/6/1366مصــوب » محاســبات عمــومی« 4تــا  2

مصـوب  » مدیریت خدمات کشـوري « 4و  2، 1مواد 

صـل تعـاریف مـذکور،    و ماح اند هتعریف شد 1386

تشکیل هر سه اینها باید مبتنی  )این است که نخست

وزارتخانه بایـد   )دومبر قانون مصوب پارلمان باشد. 

ا مؤسسـه و شـرکت       عنوان وزارت داشـته باشـد، امـ

ــد.   ــارکردش متوجــه ش ــد از ک ــی را بای ــومدولت  )س

ها و مؤسسـات دولتـی، تحقـق هـدف یـا       وزارتخانه

کنند و غالباً باید امور  اهدافی از حکومت را دنبال می

اما شـرکت دولتـی، بنگـاهی     پی بگیرند.میتی را حاک

اقتصادي است که کارکرد اصـلی آن، کسـب سـود و    

ین لحـاظ در  ه ادرآمد براي حکومت است و ب تأمین

امــا  3،کنــد گــري فعالیــت مــی فضــاي امــور تصــدي

مؤسسات و نهادهاي عمـومی غیردولتـی، قسـمتی از    

هاي اجرایی هستند کـه در قـانون محاسـبات     دستگاه

                                                           
  .ملّیمجلس شوراي  10/12/1351سنا و  5/12/1351مصوب  1
و سنا بـا   ملّیکمیسیون خاص مشترك مجلسین شوراي  31/3/1345مصوب  2

  اصلاحات و الحاقات بعدي.

قـانون مـدیریت خـدمات     8براي تعریف قانونی امور حـاکمیتی ر.ك: مـاده    3

  کشوري.
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این قانون،  5 مادة مطابقی از آنها رونمایی شد. عموم

واحـدهاي  ماهیت حقـوقی جدیـد عبـارت اسـت از     

که با اجازه قانون به منظـور انجـام    سازمانی مشخص

 ـ  عمـومی دارد، تشـکیل    ۀوظایف و خدماتی کـه جنب

هم قـرار شـد تـا     هماداین  ة. در تبصرشود شده یا می

 قـانون هـا مصـوب گـردد کـه      رست ایـن سـازمان  فه

فهرست نهادهـا و مؤسسـات عمـومی غیردولتـی در     

هـاي بعـد بـا الحـاق      تصویب و در سال 19/4/1373

 20ها تکمیل شد تا حال حاضر کـه بـیش از    سازمان

جــاي  ان در فهرســت ایــن نهادهــا و مؤسســاتارگــ

ها، سازمان  چون: شهرداريهمهایی  . دستگاهاند هگرفت

 ملّی ۀتتأمین اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، کمی

در بنـد   73احمر که در سال  المپیک و جمعیت هلال

 3 مـادة نیز  86در سال  1 واحده ذکر شده بود. مادة 3

هـا را   قانون مدیریت خـدمات کشـوري، ایـن ارگـان    

واحد سازمانی مشخصی تعریـف کـرد کـه اسـتقلال     

شـوند،   حقوقی دارند، با تصویب مجلـس ایجـاد مـی   

آنها از محل منابع  بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه

 تـأمین » بودجه عمومی کشور«غیردولتی یعنی غیر از 

دار وظـایف و خـدماتی بـا جنبـه      گـردد و عهـده   می

عمومی هستند. با این تعریف و نگاهی بـه فهرسـت   

                                                           
نهادهاي عمومی غیردولتی منحصر به مصادیق مـذکور در قـانون فهرسـت    ـ 1

کومتی دیگري نیز در قوانین خاص هاي ح نیستند و به صورت پراکنده، سازمان

هـاي   کتابخانـه « )1اند از قبیل  ، شناخته شده»عمومی غیردولتی«خود، به عنوان 

قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه عمـومی  « 11در تبصره یک ماده » عمومی

 5سازمان بورس و اوراق بهـادار طبـق مـاده    )2 ؛17/12/1382مصوب » کشور

 )3؛1/9/1384مصـوب  » بهـادار جمهـوري اسـلامی ایـران    قانون بـازار اوراق  «

قانون تاسیس دهیاري هاي خودکفـا  « ماده واحده  مطابقسازمان هاي دهیاري 

خود، بحث مفصلی در  -نخست؛ که 14/4/1377مصوب » در روستاهاي کشور

هاي مندرج در قانون فهرسـت   باب نظام حقوقی حاکم و تفاوت آنها با سازمان

قانون فهرست، پرداختن به  3به دلیل ذکر هلال احمر در بند  -دومطلبد.  را می

مـورد  مقاله است و بـدین لحـاظ در ایـن پـژوهش،     این آنها خارج از موضوع 

  قرار نگرفتند. توجه

عمـومی غیردولتـی،    هـاي  نمصادیق آنهـا، در سـازما  

یعنـی کـارکرد خـدمات    » عمـومی «ـ عنـوان  نخست  

وق عمـومی، ارزیـابی   عمومی داشته و در بسـتر حق ـ 

عنــوان غیردولتــی، نــه بــه معنــاي  -دومشــوند.  مــی

غیردولتی است و نه به معناي غیرحکـومتی. توضـیح   

زیرا غیردولتی یعنی خارج از  ،اینکه غیردولتی نیستند

state گونه نیسـت   یا دولتی مشخص. حال آنکه این

ــت     ــه دول ــق ب ــزء و متعل ــی ج ــاي غیردولت و نهاده

ــران  ــلامی ایـ ــوري اسـ ــت جمهـ ــی، هسـ ند. از طرفـ

رونـد چـون جـزء     غیرحکومتی هـم بـه شـمار نمـی    

ند و نه مردمِ دولـت و از همـین   هست حکومت دولت

. لـذا  انـد  ههاي اجرایی جاي گرفت رو در عداد دستگاه

ند و هـم  هسـت  در برابر این سؤال که اگر هم دولتـی 

در عنـوان آنهـا چیسـت؟     »غیردولتی«حکومتی، پس 

ن عنوان، رهایی از شـمول  پاسخ آن است که معنی ای

به دلیـل   گذار قانونقوانین و مقررات عمومی است و 

شمول قوانین و مقررات ویژه و به بیان بهتـر، اعمـال   

آنها، این نهادهـا و مؤسسـات    نظام حقوقی خاص بر

ــی«را از ســبد  ــبد »مؤسســات دولت ــارج و در س ، خ

حکومتی قرار داده و بـه همـین    هاي ندیگري از ارگا

این نهادها، حقوق موضـوعه اداري و مـالی    علت نیز

خاص داشته و مشمول قوانین و مقررات عمـومی و  

قـانون مـدیریت،    117 مادةعام نیستند، کما اینکه در 

ایــن نهادهــا و مؤسســات از شــمول قــانون مــذکور، 

  .اند هخارج شد

هـاي   در دسـتگاه  احمـر  هـلال سیر تطور جایگـاه  

  اجرایی

سـازمانی جمعیـت قبـل از    با توجه به اینکه جایگـاه  

بـه ماهیـت    ثیري در بحـث نـدارد، صـرفاً   أت 58سال 
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 .شدپرداخته هاي بعد از انقلاب  طی سال آنحقوقی 

  1373تا  1358از  احمر هلالماهیت حقوقی 

ــر  ــت در زم ــلاب، جمعی ــد از انق ــتگاه ةبع ــاي  دس ه

 وزیـران  هیـأت ۀ مصـوب  مطابقحکومت قرار گرفت. 

و  58/ 29/1 در 1600هــاي  ســتورالعملو د 58 /21/1

مراکـز   تمامیبهداري،  وزیر 58 /19/3 ورخم  5440

آن به وزارت بهداري وقـت،   ةو ادار درمانی جمعیت

قـانون  «واحـده   مـادة محول شد و بعـدها هـم طبـق    

مصوب » احمر هاي جمعیت هلال وظایف و مسئولیت

ۀ جدیــد وعــده داده شــد کــه اساســنام 20/10/1362

به پیشنهاد جمعیت و تأیید وزارت بهـداري   جمعیت

جـزء   5در بند  به دنبال آنبه تصویب مجلس برسد. 

ــادة(ب)  ــانون  10 م مصــوب  اساســنامۀاصــلاحی ق

احمـر بـه پیشـنهاد شـوراي      یس هـلال ئر ،8/2/1367

. شد منصوب میجمهور  عالی جمعیت و حکم رییس

داشـت  نوجود  یگاه نص صریح هیچرغم آنکه  لذا به

اي دولتی بداند، بـا ایـن حـال     را مؤسسه جمعیتکه 

اي  تعـاریف قــانونی، واقعـاً و عمـلاً مؤسســه    مطـابق 

  دولتی بود.

  تاکنون 1373از  احمر هلالماهیت حقوقی 

عمومی  و مؤسسات نهادهابا تصویب قانون فهرست 

ایـن   3احمـر در بنـد    ، هلال1373در سال  غیردولتی

 70و پس از گذشت بیش از  گرفتواحده قرار  مادة

اعتراف شد. چـه،   قانونی، به ماهیت حقوقی آن سال

هاي گذشـته و بـه دلیـل     که در طول سال گذار قانون

از اذعان بـه   ارهو، همملّیالمللی این نهاد  الزامات بین

جایگاه سازمانی جمعیت در نظم حقوقی ابا داشـت؛  

ــه دلیــل آنچــه کــه در تحلیــل نهادهــاي   عمــومی «ب

سـاله خـود غلبـه     70گفته شد، بر تردیـد  » غیردولتی

هــاي عمــومی  ســازمان ةکــرد و جمعیــت را در زمــر

ــی ــازمان  غیردولت ــرار داد. س ــه   ق ــایی ک ــومی «ه عم

اینکه جمعیت  در نهایتهستند! » حکومتی غیردولتی

امــا جــزء  ،تــاکنون، عمــومی غیردولتــی 73از ســال 

 هاي نبخشی از سازما ،هاي اجرایی و در واقع دستگاه

  حکومتی است.  

احمر و صلاحیت دیوان عـدالت   دعاوي علیه هلال

  اداري

احمـر   هاي اجرایی از جمله هلال دعاوي علیه دستگاه

در صــلاحیت دو رکــن شــعب و هیــأت  ،در دیــوان

دو صلاحیت  ،عمومی دیوان، قرار دارد. شعب دیوان

ــد:  ــه شــکایات از   ، نخســتعمــده دارن رســیدگی ب

أموران و تصــمیمات آنهــا. ي و مــهــاي ادار دســتگاه

رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان آنهـا.  ، سپس

ق.ا.،  170اصـل   مطابقاز وظایف هیأت عمومی هم 

هاي ابطال مقررات است. لـذا   رسیدگی به درخواست

 دبای ،براي درك بهتر موقعیت کنونی صلاحیت دیوان

  کنیم.تاریخی آن را مطالعه ـ  تحول حقوقی

ویب رسـید و  به تص ـ 4/11/60دیوان در اولین قانون 

صلاحیت و حدود اختیـارات  «وان فصل دوم آن با عن

بـه   مفصـل بـه طـور   ولی  ،همادصرفاً در یک » دیوان

صلاحیت دیـوان پرداختـه بـود. در آن زمـان، هنـوز      

قانون محاسبات عمومی جدید، مصوب نشده بـود و  

هاي اجرایی در سه عنوان وزارتخانه، مؤسسه  دستگاه

چند که نهادهـاي  هر .شد رکت دولتی خلاصه میو ش

این نهادها، یک ماهیت حقوقی  اما انقلابی هم بودند،

هاي اداري نیسـتند و   مستقل براي دستگاهجداگانه و 

این نام، بیشتر از یک عنوان و بار حقوقی، بار ارزشی 

ــه     ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــاي انقلاب ــذا نهاده دارد. ل
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ها طبـق تعـاریف قـانونی، حتمـاً بایـد در       وزارتخانه

هـا   قانون، به این عنوان شناخته شوند و این سـازمان 

 توانستند مؤسسه دولتی یا وزارتخانه نبودند، صرفاً می

 2شرکت دولتی باشند. نهادهـاي انقلابـی در تبصـره    

لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون «واحده  مادة

ــی   ــاي انقلاب ــان نهاده ــاره کارکن ــار درب مصــوب » ک

ــده    13/4/1359 ــف ش ــلاب تعری ــوراي انق ــد:  ش ان

ی ... که بنا بـه نیـاز دوران بعـد از انقـلاب     های نارگا«

) بـه بعـد بـا    1357بهمن ماه سال  22اسلامی ایران (

. انـد  هبـه وجـود آمـد   » گـذاري  تصویب مراجع قانون

ــز در  ــدها نی ــادةبع ــدمت  « 4 م ــاب خ ــانون احتس ق

هـاي   ها و مؤسسات و شـرکت  ن وزارتخانهامستخدم

ــت   ــلاب اســلامی و مأموری ــاي انق ــی در نهاده دولت

هـا و مؤسسـات    کارکنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه

، هیـأت  6/11/1364مصـوب  » هاي دولتـی  و شرکت

ماه از تاریخ ابـلاغ قـانون    2دولت موظف شد ظرف 

فهرسـت   ۀیاد شده، ضوابط این نهادها را بـه ضـمیم  

آنها تهیه و براي تصویب به مجلس تقـدیم کنـد کـه    

لذا در بـاب مصـادیق ایـن     انجام نشده است. تاکنون

هـاي مـذکور در تبصـره یـک      ـ مثالنخست   ،نهادها

ریـم کـه بنیـاد شـهید،     الـذکر را دا  لایحه قانونی سابق

 .است هکردنهضت سوادآموزي و بنیاد مسکن را ذکر 

ملاك یادشده یعنـی   دوتشخیص آنها براساس  سپس

ــلاب   « ــروزي انق ــد از پی ــکیل بع ــاس « و »تش براس

تـوان   مـی  رو ایـن  ، ممکن اسـت. از »ضرورت انقلاب

امــداد امــام   ۀســازمان تبلیغــات اســلامی، کمیتـ ـ  

خمینی(ره)، شوراي هماهنگی تبلیغـات اسـلامی و...   

  .کرداضافه  به این فهرست ،نیزرا 

  67صلاحیت دیوان از ابتدا تا سال 

 11 مــادةجزءهـاي (الـف) و (ب) بنـد یـک      مطـابق 

قانون دیـوان، رسـیدگی بـه شـکایات و اعتراضـات      

نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم 

ــهاز  ات دولتــی و ســمؤس ،هــا هــا، ســازمان وزارتخان

ــعب    ــلاحیت ش ــا در ص ــه آنه ــته ب ــات وابس مؤسس

 ةواژ با تکـرار آن سال،  گذار قانون، رو . از اینباشد می

 مادةق.ا. در  173مذکور در اصل  »احدهاي دولتیو«

نـام   واحـدهاي حکـومتی را    تمـامی  درستی،به  ،11

پس ذکــر و ســ» اعــم از« ةو بــا اســتفاده از واژبــرده 

از لذا ه بود. کردهاي درست، این تفسیر را اعلام  مثال

دیوان صلاحیت رسیدگی به دعـاوي   731تا  61 سال

اي  زیـرا مؤسسـه   ،بـه دسـت آورد  را احمر  هلالعلیه 

 11 مـادة  3. کمـا اینکـه بنـد    شد دولتی محسوب می

رسیدگی به شـکایات ... مشـمولین   « قانون دیوان نیز

ن واحدها و اقانون استخدام کشوري و سایر مستخدم

... از حیث تضییع حقـوق   1بند  مؤسسات مذکور در

را تصریح و در صلاحیت شـعب دیـوان   » استخدامی

 ـ     ،قرار داده بود ا ایـن امـر بـدیهی در روی دیـوان   ۀامـ

پذیرفته نشده بود. چنانکه پیرو تعارض در آراي سـه  

مبنی بـر پـذیرش شـکایات اسـتخدامی      ،دیوان ۀشعب

اي  ن در شــعبهآ ردشــعبه و  2کارکنــان جمعیــت در 

بـودن جمعیـت و شـمول     دیگر بـه دلیـل خصوصـی   

 مطـابق هیـأت عمـومی دیـوان     ،آنهـا  بـر  »قانون کار«

ــ ــورخ  5163 ۀدادنام ــه   1/3/1363م ــت ب ــا عنای ، ب

و دیگـر مقـررات    53سال جمعیت مصوب  ۀاساسنام

المنفعه غیردولتـی،   جمعیت را عام 2تأسیسمربوط به 

                                                           
، 15قانون الحاق پنج تبصره به مـواد  «با تصویب  26/2/1372قانون دیوان در  1

تغییـر   بـی  11ه البته مـاده  بازنگري شد ک» قانون دیوان عدالت اداري 19و  18

  ماند.
بـرخلاف مؤسسـات و   منظـور نحـوه ثبـت جمعیـت اسـت، زیـرا جمعیـت         2
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ــه فــرض تبعیــت از مقــررات  «تشــخیص و حتــی  ب

استخدامی واحدهاي دولتی و مصوبات هیأت مـدیره  

و در  کرد، جزء واحدهاي دولتی محسوب ن»جمعیت

این رأي وحـدت رویـه، شـعب دیـوان را صـالح در      

تفسـیري   .رسیدگی به دعوي علیه جمعیت ندانسـت 

چیرگـی   ویـژه  بهما،  ۀگفت هد پیشکه خلاف تمام شوا

  وزارت بهداري بر جمعیت بود.

  73تا  67صلاحیت دیوان از سال 

جمعیت تصـویب و بـه    اساسنامۀ، قانون 67در سال 

شـــکایت از تصـــمیمات و : «آن 26 مـــادة موجــب 

اقدامات جمعیت، مشمول قـانون و مقـررات دیـوان    

 ید صحت تحلیل ؤمکه حکمی ». عدالت اداري است

بود. لذا از تاریخ  گفته پیش ۀما و رد رأي وحدت روی

الاجراشدن این قانون، بار دیگر صلاحیت شعب  لازم

دیوان، در رسیدگی به دعاوي علیه جمعیت احیا شد 

  ادامه یافت. 73تا سال  امرو این 

  1385تا  1374صلاحیت دیوان از 

بــا تصــویب قــانون فهرســت نهادهــا و  73در ســال 

 3غیردولتی و ذکر جمعیت در بند مؤسسات عمومی 

آن، این تردید پـیش آمـد کـه آیـا شـعب دیـوان در       

هـا علیـه سـازمان هـاي عمـومی       پذیرش دادخواست

زیـرا در زمـان تصـویب    ، غیردولتی، صلاحیت دارند

 تأسیسها هنوز  ، این سازمان60قانون دیوان در سال 

قانون دیوان، تصریحی بـدان نداشـت.    و نشده بودند

و پارلمان طبق  کشید به تفسیر قانونی مجلسلذا کار 

                                                                            
قانون تجارت، نیازي به ثبت نداشتند و به  587ماده  مطابقتشکیلات دولتی که 

آگهی رسـمی شـماره    مطابق .بودند محض تأسیس داراي شخصیت حقوقی می

ها و مؤسسات  ثبت شرکت ةاداربه عنوان مؤسسه در  20/5/1328مورخ  1770

، چرا نیست» اي دولتی مؤسسه«جمعیت، غیرتجاري تأسیس شد و همین یعنی 

ثبـت   بایـد  قانون تجارت، مؤسسات غیرتجـاري غیردولتـی    584که طبق ماده 

  شدند. می

قانون دیوان عـدالت اداري در   11 مادةقانون تفسیر «

رابطه با قانون فهرست نهادهـا و مؤسسـات عمـومی    

صـلاح   ، دیوان را ذي11/7/1374مصوب » غیردولتی

شد. کما  اجرا می 83تشخیص داد. حکمی که تا سال 

مـورخ   2ـ76/3اینکه هیأت عمومی دیوان در دادنامه 

و  1 در مقام رفع تعارض از آراي شعب 20/2/1376

، رأي وحدت رویه صادر و طبق آن، نظر به قـانون  7

ــلال  ــاه ه ــیر، جایگ ــد  تفس ــر را خوان ــاوي  ةاحم دع

در شعب دانست و شکایت جمعیت علیه  شده مطرح

  هاي اجرایی را نپذیرفت.  دیگر دستگاه

  1392تا  1383صلاحیت دیوان از 

 ـ  صــلاحیت  13851د دیـوان مصـوب   در قـانون جدی

. توضـیح اینکـه در سـال    شـد ذکر  13 مادةشعب در 

ق.ا.، طـی   98اصـل   مطـابق قضـاییه   قـوة ، رییس 83

(امکان ابطـال   170اي به شوراي نگهبان، از اصل  نامه

 ـ  قوةمقررات دولتی خلاف  تفسـیري   ۀمجریـه) نظری

اختیارات دیـوان   ةآیا محدود« مبنی بر اینکه خواست

هـا و   نامـه  عدالت اداري در این اصل، شامل تصویب

شـود یـا    مقننه و قضاییه... نیـز مـی   قوةهاي  نامه آیین

 ،»باشد یمجریه م قوةمخصوص به... دولت به معناي 

در » مجریه قوة« ۀبا توجه به قرین«شورا پاسخ داد  که

» دولتی«ق.ا. مقصود از تعبیر  173قسمت اخیر اصل 

 فقطنه تفسیري که  2».مجریه است قوةاین اصل، در 

مبانی نظري مفاهیم دولت و حکومت و فلسفه وضع 

سـابق شـورا از جملـه قـانون      ۀ، بلکه روی ـ173اصل 

 هم ریخـت و بعـد از   هالذکر را ب سابق 11 مادةتفسیر 

این بحث مطرح  85آن تا تصویب قانون جدید سال 

                                                           
  مجمع تشخیص مصلحت نظام. 25/9/1385مجلس و  9/3/1385مصوب  1

  .21/10/1383مورخ  83/30/9387ماره نظر ش 2
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قانون تفسیر، عمل شود یا نظریه تفسـیري  به بود که 

وضعیتی که به وقت تصویب قانون دیـوان در   !شورا

مجلس و شـوراي  اختلاف و  مطرح شدنیز  85سال 

نگهبــان در خصــوص صــلاحیت دیــوان نســبت بــه 

بـه مجمـع    ،مجریه قوةهاي اجرایی خارج از  دستگاه

ــام    و مجمــع، محــول شــدتشــخیص مصــلحت نظ

ــام  ــمندانه و در مقـ ــان  هوشـ ــتلاف ارکـ ــل اخـ حـ

قـانون سـال    11 مـادة نظام، عیناً عبارت  گذاري قانون

 کـرد  85سال  گذار قانونرا جایگزین اراده جدید  60

نظـام   61کم نخواست از گامی کـه در سـال    و دست

 مـادة نشینی کند. لـذا   گذاري برداشته بود، عقب قانون

همان مـتن سـال   ، 85قانون جدید دیوان در سال  13

  شد. 61

مـتن   ولـی  ؛جدیـد  ،که قانون جدیددر این وضعیت 

قانون در مورد صلاحیت، قدیمی بود و در نتیجه، باز 

هم از تصریح به مؤسسات عمومی غیردولتی، خبري 

دیوان هم گام را صـحیح برداشـت و اسـتدلال     ،نبود

سـابق   11 مـادة که چون عبـارت قـانون، همـان     کرد

مچنـان  ه 11 مـادة است، بدین لحاظ، قـانون تفسـیر   

بـدین ترتیـب، هـم از غائلـه کـاهش       مجري اسـت. 

صلاحیت و تحلیل رفتن حق دادخواهی گریخـت، و  

صـلاحیت خـود نسـبت بـه نهادهـاي عمـومی        ،هم

. کـــردو ازجملــه جمعیــت را تثبیــت     غیردولتــی 

ــه ــه در دادنامـ ــورخ  1059هـــاي  رویکـــردي کـ مـ

هیأت عمومی  25/5/1388مورخ  457و  27/9/1386

شد و در رفع تعـارض میـان آرایـی    دیوان نیز نمایان 

که به ترتیب، شکایت از مؤسسـه جهـاد نصـر را در    

هنـري سـازمان    ةدانست و حـوز  صلاحیت شعب می

از نهادهـاي عمـومی غیردولتـی     -  تبلیغات اسـلامی 

صــلاحیت را خــارج از  - داخــل در قــانون فهرســت

 11 مـادة ، با اتکا به قانون تفسـیر  کرد شعب تلقی می

طـی   سابق، رأي به صلاحیت شعب دیـوان داد. لـذا  

رویه دیوان در پناه اقـدام مجمـع،    92تا  83هاي  سال

متعارض با نظریه تفسیري شورا بود، امـا در هرحـال   

  شد. علیه جمعیت استماع می شده مطرحدعاوي 

  تاکنون 1392صلاحیت دیوان از 

ا   90در سال دیوان در مجلس  ۀلایح تصویب شد، امـ

شـورا   85صلاحیت بـا همـان ایـراد سـال      ةحوز در

مواجه گردید و شورا با حضور مؤسسات غیردولتـی  

مجلـس  و  کـرد در حیطه صلاحیتی دیوان مخالفـت  

گرفـت و   را در پیش مـی  85همان سیاست سال باید 

کرد تـا اخـتلاف نظـر مجلـس و دیـوان بـا        سعی می

قضـایی خـود، حـل     ۀشوراي نگهبان را از طریق روی

طلبی، کار دست صلاحیت دیوان  ا شاید کمالام .کند

و  ]8[ داد و با اصرار مجلس، لایحه به مجمـع رفـت  

ا قبـل از    دیگري رق ـ ۀ، نتیج92در سال  م خـورد. امـ

ایـن نکتـه گفتـه شـود کـه در تمـام        باید ،تحلیل آن

که صلاحیت شعب دیوان نسـبت   92تا  60هاي  سال

قــبض و بســط داشــت،  ،بـه دعــاوي علیــه جمعیـت  

دست نخـورده بـاقی    ،ت عمومی دیوانأصلاحیت هی

قـانون   11 مـادة  1ماند و عبارت ثابت جزء (پ) بند 

دیوان  85قانون سال  19 مادة 1دیوان و بند  60سال 

ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و  نامه آیین«یعنی 

مقـررات جمعیـت    تمـامی براي ابطـال  » ها شهرداري

قــانون « در مجمــعحــال،  . بــا ایــنکــرد فایــت مــیک

تشــکیلات و آیــین دادرســی دیــوان عــدالت اداري، 
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 ، 85و  60هـاي   به عبارت قبلی سال 13921مصوب 

اضـافه شـد. تغییـري کـه      »مین اجتمـاعی أسازمان ت«

مسیر صلاحیت شعب دیـوان را عـوض    نباید اصولاً

تصمیمات «خوانیم:  کرد، زیرا در عبارت جدید می می

هـا و   و اقدامات واحدهاي دولتی اعـم از وزارتخانـه  

ــا و مؤسســات و شــرکت ســازمان ــی و  ه هــاي دولت

اجتماعی و تشکیلات و  تأمین  ها و سازمان شهرداري

لـذا در  ». نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهـا 

عبارت غیرحصري سابق، عیناً آمده و بـاز   ،متن فعلی

آمـده و  » اعم از« ة، واژ»واحدهاي دولتی«بعد از  ،هم

اجتمـاعی اضـافه    تـأمین یک مثال یعنی سازمان  فقط

بـه کـار   پیشـین،  هـاي   سـتدلال . لذا همان اشده است

عمـومی غیردولتـی از    هـاي  نتوان سازما آید و می می

جمله جمعیت را در صلاحیت شعب دیوان جاي داد 

در  ت که مجمع با استماع تفاسـیر شـورا  و اذعان داش

گذشته به نفع صلاحیت دیوان رأي داده  مثل ،نهایت

اي  و ذکر مصداقی دیگر از واحدهاي دولتی، خدشـه 

بــا کنــد.  دیــوان وارد نمــیپیشــین  مقبــول ۀبــه رویــ

یـک مـانع بـزرگ یعنـی مـتن مربـوط بـه         ،حـال  این

. آنجا کـه  وجود داردصلاحیت هیأت عمومی دیوان، 

در بیان صلاحیت هیأت عمـومی از   12 مادةبند یک 

ها و سایر نظامات  نامه آیین«رسیدگی به اعتراضات از 

ها و مؤسسات عمـومی   و مقررات دولتی و شهرداري

هـاي قبـل،    گوید و نسبت به مفاد سال می» غیردولتی

ه کـرد را اضـافه  » مؤسسات عمومی غیردولتـی « واژة

 گـذار  قـانون آید که اگر  است. لذا این سؤال پیش می

به صلاحیت شعب در خصـوص نهادهـاي عمـومی    

ذکـر   12 مـادة داشـت، چـرا آن را در   نظر غیردولتی 

                                                           
  مجمع. 25/3/1392مجلس و  22/9/1390مصوب ـ 1

لــذا در  .اســت بیــان نکــرده 10 مــادةامــا در  ،کــرده

 گـذار  قـانون خصوص وضعیت ناشی از متن جدیـد  

  چند نکته شایسته توجه است:   ،92سال 

در سطح مبانی نظري و بـا عنایـت بـه مطالـب      الف)

در باب اینکه نهادهاي عمـومی غیردولتـی،   گفته  پیش

هاي اجرایی، رکنی از ارکان حکومت و در  از دستگاه

پـذیرفتنی   ،]9[هستند» جزیی از حقوق عمومی«واقع 

هـاي اداري ایـران، داخـل     نیست که سه ضلع دستگاه

 در صلاحیت شعب دیوان و ضلع چهـارم آن خـارج  

 ـباشند راي . چه اینکه اگر دیوان به طور اختصاصی، ب

، تبعیض میـان  هدعاوي مردم علیه حکومت تعبیه شد

هـاي حکـومتی و سـه نـوع را در صـلاحیت       دستگاه

دیوان گذاشـتن و دیگـري را در صـلاحیت محـاکم     

  عمومی، روا نبوده و منطقی نیست.

دیـوان   تأسـیس مؤسسات دولتی کـه از ابتـداي    ب)

گاه ایـن   صلاحیت دیوان بوده و هیچ ةدر دایر تاکنون

 2 مـادة صـریح   مطـابق ردیدي مواجه نبوده، مهم با ت

بخشی از وظایف و اموري را که بر « ،قانون مدیریت

گانـه و سـایر مراجـع قـانونی      عهده یکی از قواي سه

قـانون   3 مادةدهند. وصفی که در  را انجام می» است

زیـر  « همحاسبات عمومی هم بود و آنجا هـم بـه ادار  

ود. حال ایـن  اشاره شده ب» گانه نظر یکی از قواي سه

سؤال مطرح است کـه چگونـه رسـیدگی شـعب بـه      

مجریـه   قـوة دعاوي علیه مؤسسات دولتی خـارج از  

ا همـین امـر در خصـوص نهادهـاي       ،مجاز است امـ

 .مجریه، مجاز نیسـت  قوةعمومی غیردولتی خارج از 

م صلاحیت شعب دیوان در حال نظر عد«پرسشی که 

  ]10[ جوابی براي آن ندارد. »حاضر

 10 مـادة در » اعـم از « واژةبا توجه به استفاده از  ج)
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قانون فعلی، نیز ذکر سه مصداق از نهادهاي عمـومی  

اجتمــاعی و  تــأمینهــا، ســازمان  شــهرداري«یعنــی: 

و اینکه نهادهاي انقلابـی، نـه یـک    » نهادهاي انقلابی

 11 ،هاست و به طور حتم اي از مثال که دستهبل ،مثال

ــانون فه   ــادیق ق ــورد از مص ــاد   م ــی بنی ــت یعن رس

مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید، 

ــاد  ــاد مســکن، بنی خــرداد، ســازمان تبلیغــات  15بنی

هاي جهاد نصـر، جهـاد اسـتقلال و     اسلامی، مؤسسه

جهاد توسعه، شوراي هماهنگی تبلیغـات اسـلامی و   

تـوان   چگونـه مـی   ؛را شامل اسـت  1جهاد دانشگاهی

مورد  13کم نسبت به  پذیرفت شعب دیوان که دست

گفتـه   مورد پـیش  11اجتماعی و  تأمینها،  (شهرداري

ــیش از   ــوع ب ــی) از مجم ــاي انقلاب ــورد 20نهاده  ،م

نهادهاي عمومی غیردولتی داخل در قـانون فهرسـت   

، صـلاحیت  صلاحیت دارند، نسبت بـه سـایر مـوارد   

ذکر سه مصداق عمـده از  لذا مجمع با  !نداشته باشند

 ۀنهادهاي عمومی غیردولتی، سعی در ابراز ایـن نکت ـ 

، همـه  10 مـادة که واحدهاي دولتی در  داشتهکلیدي 

عمـومی   هـاي  نواحدهاي حکومتی از جملـه سـازما  

غیردولتی را شامل است و عدم تصریح به عنوان این 

و  85هــا بــه دلیــل همــان محظــورات ســال  ســازمان

  ي نگهبان بوده است.اختلاف نظر با شورا

و » رسیدگی به شکایت قضات«، 10 مادة 3در بند  د)

مستخدمان... اعـم از لشـکري و کشـوري از حیـث     «

ذکــر شــده و بــاز هــم، چطــور » تضــییع اســتخدامی

توان قبول کرد که در دعـاوي مربـوط بـه حقـوق      می

ــد    ــواهی کارمن ــتخدامی، دادخ ــوةاس قضــاییه را  ق

پذیرفت، اما کارمند یک مؤسسه عمومی غیردولتی را 

                                                           
  ماده واحده قانون فهرست. 15و  13، 12، 9،  8، 6تا  4، 2بندهاي ـ 1

مجریــه  قــوةنپــذیرفت؟ چــرا کــه هــر دو خــارج از 

  ]11[ هستند.

 اساسـنامۀ قانون  26 مادةسواي همه اینها، همچنان  ه)

ــی   ــار م ــه اظه ــیش روي ماســت ک ــت، پ دارد  جمعی

شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت، مشـمول  «

ي ا همـاد ». قانون و مقررات دیوان عدالت اداري است

کـه اصـلاح    ها قبل از قانون فعلـی دیـوان،   براي سال

 مادةو  مادهکنون در تعارض ظاهري این ا نشده و هم

و با توجـه   کردتوان به آن استناد  قانون دیوان، می 10

و عـام بـودن قـانون     ساسـنامه ابه خاص بودن قانون 

دیوان، با عنایت بـه اینکـه طبـق نظـر مشـهور، عـام       

زند؛ به این هـم   لاحق، خاص سابق را تخصیص نمی

گفتـه، مقبـول    و اگر همه دلایل عـام پـیش   کردتکیه 

برخی نیفتاد، به این ترفند اصولی و تفسیري، تمسک 

کـم، جمعیـت را همچنـان در پهنـه      جست و دسـت 

. البته برخی بـه رغـم   کردان ابقا صلاحیت شعب دیو

ــه    ــوان نســبت ب ــم، صــلاحیت دی ــن مه ــذیرش ای پ

 مادة، زیرا اند همؤسسات وابسته به جمعیت را نپذیرفت

کـه   ]12[تصریحی بـه آن نـدارد    اساسنامهقانون  26

این هم مقبول نیست و هنگامی کـه بـه هـر طریـق،     

صـلاح شـد،    شعب دیوان در خصوص جمعیت، ذي

، هم مؤسسـات وابسـته بـه    10 مادةبا عنایت به نص 

ــم ــا در    ،آن و ه ــان آنه ــتخدامی کارکن ــکایات اس ش

  صلاحیت شعب دیوان است.  

، شـعب دیـوان در   مذکورگانه  پنجبا عنایت به دلایل 

و به طور ویـژه   خصوص نهادهاي عمومی غیردولتی

صـلاحیت دارنـد. امـري کـه      تـر، جمعیـت   و محکم

مشـاهده   متأسفانه خلاف آن در برخی شعب دیـوان، 

، 4شود. چنانکه برخلاف شعب پرتعـدادي چـون    می
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ــی شــعب 49و  47، 28، 27، 22، 21 ــدوي و حت  6 ۀب

تجدیدنظر که به درستی و شایستگی، اساساً متعرض 

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی بـه دعـاوي علیـه    

هاي مربوط به حقـوق   و به خواسته اند هجمعیت نشد

و احتساب آن جمله پرداخت حق بیمه  از استخدامی 

و لـه یـا علیـه     انـد  هدر سنوات اشتغال، رسیدگی کرد

و  41دو شعبه بـدوي   1؛اند هکردرأي صادر جمعیت، 

و شــعبه اول تجدیــدنظر در آراي خــود بــا ذکــر  42

چون جمعیـت در زمـره نهادهـاي مـذکور در     «اینکه 

قــانون فهرســت و از مؤسســات عمــومی غیردولتــی 

ــارات از شــمول صــلاحیت و حــدود ا«، »اســت ختی

، یا »قانون دیوان، خارج است 10 مادةدیوان موضوع 

 10 مــادةمنــدرج در  هــاي ندر عــداد ســازما«اینکــه 

، خود را صالح به »و خروج موضوعی دارد باشد ینم

 2.انـد  هرسیدگی به دادخواهی علیـه جمعیـت ندانسـت   

امري که فـارغ از تعـارض در رویـه شـعب دیـوان،      

و هـم   کنـد  مـی تظلمات مـردم را دچـار سـردرگمی    

علیه جمعیـت در شـعب    اداري برخی دعاوي ،اکنون

رسیدگی  در محاکم دادگستريبرخی دیگر، دیوان، و 

؛ که منطقی و پذیرفتنی نیست. درواقـع، ایـن   شود می

تفسـیر لفظـی را    شعب بـا رد دلایـل معنونـه، صـرفاً    

مدنظر داشته و چون نهادهاي عمـومی غیردولتـی در   

                                                           
و  24/3/93مـورخ   93ـ   868هـاي   : دادنامه21ـ شعبه 1به عنوان مثال ر.ك: ـ 1

مـورخ   92-2321: دادنامـه هـاي   22ــ شـعبه   2. 21/11/93مـورخ   93ـ2656

 94ـ ـ158هـاي   : دادنامـه 27ـ شعبه 3. 14/12/93مورخ  93-175و  26/12/92

هــاي  : دادنامــه28ـــ شــعبه 4. 10/9/94مــورخ  94ـــ2020و  25/1/94مــورخ 

: دادنامـه  47ـ شعبه 5. 19/8/93مورخ  93ـ1619و  14/8/93مورخ  93ـ1561

، همگی شعب 12/4/94مورخ  94ـ910: 49ـ شعبه 6. 9/4/94مورخ  94ـ1014

  .16/1/94مورخ  94ـ007تجدیدنظر: دادنامه  6بدوي و شعبه 
مـورخ   93ـ ـ2617هـاي   بـدوي: دادنامـه   41ــ شـعبه   1به عنوان مثال ر.ك: ـ 2

هــاي  بــدوي: دادنامــه 42ـــ شــعبه 2. 19/11/92مــورخ  92ـ  824و  16/9/93

ـ شعبه اول تجدیدنظر: 3. 29/4/93مورخ  93ـ796و  27/2/93مورخ  93ـ367

  .21/3/93مورخ  93ـ374دادنامه 

بـــه درج  گـــذار قـــانونذکـــر نشـــده و  10 مـــادة

اجتمـاعی و نهادهـاي    تـأمین ها، سـازمان   شهرداري«

ي به عدم صـلاحیت شـعب   أه؛ رکردبسنده » انقلابی

جملــه جمعیــت  ازدیــوان درخصــوص ایــن نهادهــا 

دارند. تفسیري موافق نظر شوراي نگهبـان یعنـی بـه    

دور از مبــانی نظــري و مفــاهیم دولــت و حکومــت، 

و موجد  92بتدا تا سال دیوان از ا قبولم ۀخلاف روی

دعاوي مـردم علیـه   دوتکه شدن صلاحیت دیوان در 

  رفت. حکومت که شرح رد آن

  گیري نتیجه

 174داخل در حکومت یا به بیـان اصـل    هاي نسازما

برنامـه و  «  قوانین هاي اداري و به لسان ق.ا.، دستگاه

هـاي   دستگاه«، »مدیریت خدمات کشوري« و» بودجه

هستند که خارج از بخش مـردمِ   یهای ن؛ ارگا»اجرایی

ند. لـذا  هسـت  دولت و جزء بخـش حکومـت دولـت   

ها، مؤسسات  ها، شرکت جملگی آنها یعنی وزارتخانه

مؤسســات و نهادهــاي عمــومی غیردولتــی،  ،دولتــی

واحـدهاي  « ۀاحمـر؛ در حیط ـ  خاصه جمعیـت هـلال  

 مـادة ق.ا. و هم اکنـون،   173مذکور در اصل » دولتی

قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت     10

گیرند. حکمی کـه از ابتـداي تشـکیل     اداري قرار می

سال گذشـته نیـز    37دیوان عدالت اداري و در طول 

گرفـت. یـک قضـیه بسـیار      قرار می باید مورد توجه 

ساده در بسـتر مبـانی نظـري حقـوق عمـومی، فهـم       

درست مفاهیم حکومـت و دولـت، فلسـفه تشـکیل     

 ۀگان ن سهقوانی 10و  13، 11یوان و حتی نص مواد د

بســیار  کــه 92و  85، 60هــاي  دیــوان مصــوب ســال

دهه که از عمـر   چهار حدودپیچیده شده و در طول 

و شـعب دیـوان،    هکـرد گذرد، فراوان تغییر  دیوان می
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گاه صلاحیت رسیدگی به دعـاوي علیـه جمعیـت را    

پذیرفته و زمانی، دادخواهی علیه این نهاد را رد کرده 

ق.ا. و صلاحیت عام محاکم  159و شاکی را به اصل 

، 67. بدتر اینکه از سال اند هدادگستري رهنمون ساخت

جمعیـت نیـز، پـیش روي     اساسـنامۀ قـانون   26 مادة

شــکایت از «یــن نــص صــریح کــه دیــوان بــوده و ا

مشمول قـانون و  « را » تصمیمات و اقدامات جمعیت

می داند هـم، کارسـاز   » مقررات دیوان عدالت اداري

نشده و حرکت سینوسی صلاحیت و عدم صلاحیت 

اما نکتـه خـوب مـاجرا در     ،دیوان، ادامه داشته است

، این است که هیأت عمـومی دیـوان،   92تا  85ۀ بره

ا صـدور آراي وحـدت رویـه، نظـر     به شایستگی و ب

ــر صــرف    ــی ب ــان مبن ــوراي نگهب ــاذ ش تفســیري ش

مجریه را نپذیرفتـه   قوةصلاحیت دیوان در خصوص 

کنار گذاشـتن فلسـفه    یعنی پذیرش این نظر«و میان 

 قضایی صـحیح ها رویه  سالچشم پوشی از دیوان و 

از یـک طـرف و   » عقیم گذاشـتن نظـارت قضـایی   و 

 170سرپا ایستادن اصـول  حفظ صلاحیت قضایی و «

ــد و   » ق.ا. 173و  ــی را برگزی ــر، دوم ــرف دیگ از ط

ــومی    ــاي عم ــلاحیت درخصــوص نهاده ــال ص اعم

غیردولتی از جمله جمعیت را ادامه داد. چراغـی کـه   

با تصویب قانون فعلی دیوان از روشـنایی کامـل بـه    

برخـی شـعب    اکنـون  سمت سوسـوزدن رفتـه و هـم   

و خشک، سـاز   بدوي و تجدیدنظر با تفسیري لفظی

 هـاي  نعدم صلاحیت شعب دیوان نسبت بـه سـازما  

 انـد  هجمله جمعیت را کوك کـرد ازعمومی غیردولتی 

 بایـد که ایـن مقالـه، خـلاف آن نظـر دارد و دیـوان      

همچون گذشته به دعاوي علیـه جمعیـت رسـیدگی    

مبـانی نظـري   « ، هـیچ یـک از  92کند، زیرا در سـال  

هـاي   وزهحقوق عمومی، معانی دولت و حکومت، آم

ق.ا. در باب صـلاحیت   173تفسیر غایی، نص اصل 

دعاوي مردم علیه حکومت و  تمامیموسع دیوان در 

ساله شـعب دیـوان در    30بیش از  ۀرویو حاکمیت، 

احــراز صــلاحیت خــود نســبت بــه شــکایات علیــه 

  ه است.کردتغییر ن» جمعیت
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Abstract 

Background: Since 1994, Iranian Red Crescent Society was placed among the non-

governmental public institutions according to the “Act of public NGOs and institutions 

list.” Some organizations such as Stock Exchange are not mentioned in this law; 

nevertheless, non-governmental public institutions outside of this law are included in this 

legal system. The organizations such as IRCS are under jurisdiction of administrative 

justice court. According to the constitution, the claims of people against these 

organizations and judicial supervision over them are within the jurisdiction of the 

Administrative Justice Court. In this regard, the triple court rules from 1982 to 2013, 

judgmental procedures, Guardian Council procedures, and doctrine had different 

approaches and jurisdiction of court have been contradicted. Now, in accordance with 

Section A, Clause 1 of Article 10 of the Organization Act and Procedure Law of Court, the 

lawsuit against IRCS has been questioned due to the statement of “decisions and 

activities of governmental units including ministries, organizations, governmental 

companies and institutes, municipalities, Social Security Organization, revolutionary 

organizations and affiliated institutes.”  

Method: Accordingly, in this descriptive-analytical research the laws of Administrative 

Justice Court, and its branches and General Assembly votes were reviewed. 

Conclusion: The results showed that regarding the "verbal" and "ultimate" interpretations 

of Article 10 of the aforementioned law, the former interpretation leads to incompetence 

and the next leads to jurisdiction of the court. However, the ultimate commentary is in 

line with philosophy of administrative justice courts, the articles of statute of Red 

Crescent Society and article 10 of the mentioned law. The administrative justice courts 

still have enough jurisdictions in lawsuit against Red Crescent Society, although the 

current procedure is contrary to this issue. 

Keywords: Red Crescent Society, Administrative Justice Court, non-governmental 

public institutions, statute of Red Crescent Society 
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